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  الملليهاي بينها در رسيدگياصول، چارچوب و جايگاه اصل قضايي شدن مجازات :عنوان
  فرزانه مرادي

  دانشجوي حقوق كيفري و جرم شناسي

  كارشناس حقوقي شركت آب منطقه اي مركزي

  )شكاياتواحد بازرسي و رسيدگي به (

  
  

  
  چكيده

دار قضايي در تعيين و اجراي ها به معناي لزوم دخالت مقام صلاحيتاصل قضايي بودن يا قضامندي مجازات

ها در حقوق داخلي است كه ميناي آن لزوم رعايت اين اصل از اصول كلي حاكم بر مجازات. مجازات است

المللي نيز كه منابع در حقوق كيفري بين .است... و  هاي دادرسي عادلانه، حفظ ولايت حكومت بر مردماستاندارد

المللي، شرايط مربوط به قاعده منع محاكمه بين هايآن از حقوق داخلي جدا نيست، اين اصل در رسيدگي

تواند از موارد توجه به اين اصل در حقوق المللي مينامه ديوان كيفري بينمجدد و جرايم عليه عدالت در اساس

المللي نيز، تضمين يك دادرسي عادلانه هاي بينمبناي مهم اين اصل، در رسيدگي. مللي باشدالكيفري بين

  .است

  .المللي، دادرسي عادلانهالمللي، حقوق كيفري بينهاي بينها، رسيدگياصل قضايي بودن مجازات: د واژگانكلي
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  مقدمه. 1

المللي در بر هيچ كس پوشيده نيست و حقوق كيفري بينالمللي امروزه، لزوم محاكمه و مجازات مجرمان بين

اين مسير از هيچ كوششي فروگذار نكرده است؛ اما طبيعتا رسيدن به چنين هدفي مشكلات و مسائل فراواني را 

آورند كه نيازمند شناسايي خواهند بود؛ از جمله بر سر راه خواهد داشت و ابهامات زيادي در اين مسير، سر بر مي

-از آنجا كه منابع حقوق كيفري بين. هاستالمللي، اصول حاكم بر مجازاتائل در زمينه اعمال كيفر بيناين مس

هاي هاي داخلي بر كيفر، اصول حاكم بر مجازات)257، ص1388خالقي، (همان منابع حقوق داخلي است المللي 

است كه به معناي لزوم » هازاتاصل قضايي بودن مجا«المللي نيز جاري خواهد شد؛ از جمله اين اصول بين

هايي اين اصل در حقوق ملي با ابتناي بر معيار. دار قضايي در تعيين و اجراي مجازات استدخالت مقام صلاحيت

- بر مجازات... هاي دادرسي و محاكمه عادلانه، لزوم حفظ ولايت حكومت بر افراد و لزوم رعايت استاندارد_چون

كوشد به معناي ضمانت اجراي كيفري كه مي الملليهاي بينومت آن بر كيفرهاي داخلي حاكم است؛ اما حك
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المللي، با كاركرد ارعابي خود از وقوع جنايت عليه بشريت به مفهوم عام آن در آينده ضمن تنبيه جنايتكاران بين

، 1388فرد، رضوي (ديدگان را در پي داشته باشد زمان آشتي ملي و جبران خسارت بزهپيشگيري نموده و هم

اي سعي تحليلي و ابزار كتابخانه_و مبنا و چگونگي آن، موضوع نوشتار حاضر است، كه با روش توصيفي) 332ص

- در تبيين موضوع خواهد داشت و در جهت اين امر، مفهوم اصل قضايي بودن مجازات، مبناي اصل مزبور، جلوه

  .هاي فراروي آن را مورد بررسي قرار خواهد دادلشها و چاالمللي و نيز محدوديتهاي بينهاي آن در رسيدگي

  مفهوم اصل قضايي شدن. 2

براي اصل قضايي شدن در ادبيات حقوق كيفري دو معنا اراده شده است؛ معناي اول بيشتر ناظر بر حد و حدود 

  .لامعمول در نظام كامن» عرفي شدن«ميزان و كيفيت مجازات است؛ يعني همان آزاد قاضي در تعيين 

دار معناي دوم كه معناي مورد نظر در مقاله حاضر است ناظر بر اين مفهوم است كه تنها مقام صلاحيت     

سر فاقد صلاحيت قضايي حق ندارند حكم به تواند به مجازات و اجراي آن حكم نمايد و افراد خودقضايي مي

  ).33ص، 1392الهام و برهاني، (مجازات نمايند يا به اجراي آن دستور دهند 

اين دو مفهوم از يكديگر _طور كه خواهد آمداگرچه در نوشتار حاضر مفهوم دوم مورد توجه است؛ اما همان     

جدا نيستند؛ لذا در مباحث آتي هر دو مفهوم بررسي شده و سپس با تأكيد بر مفهوم دوم، مباحث دنبال خواهد 

  .شد

  »عرفي شدن«اصل قضايي شدن در مفهوم . 1- 2

همراه با اختيارات مناسب براي تعيين  دارمفهوم، اصل قضايي بودن به معناي مداخله مقام صلاحيتدر اين 

حتي گاه اصل قانوني  اصل قضايي بودن در اين معنا .ها در راستاي اصل فردي كردن كيفر استميزان مجازات

ردن كيفر ممكن است اصل اعطاي اختيار گسترده به قاضي براي فردي ك. دهدالشعاع قرار ميبودن را تحت

چون ها آن را همرعايت تعادل در به كارگيري اصل قضايي بودن مجازات. ها را كم رنگ كندقانوني بودن مجازات
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رسد كه اين تعادل در ؛ اما به نظر مي)17، ص1389نوبهار، ( دهدها قرار ميمكمل اصل قانوني بودن مجازات

- شود؛ چراها ملاحظه ميتر بودن اصل قانوني بودن مجازاترنگو كمالمللي حفظ نشده است حقوق كيفري بين

مجازات در صحنه حقوق » اصل قانوني بودن«به  را نسبت» اصل قضايي بودن«المللي، اختيارات قاضي بينكه 

  .تر ساخته استرنگالملل پربين

ها در سيستم داخلي نقشي است كه آنالمللي كاملا متفاوت از هاي بينواقع، مداخله قضات در دادگاهدر     

 ها در تصميماتشان بيشرسد به دليل فقدان اصل فراگير قانوني بودن آناز يك طرف به نظر مي. كنندبازي مي

هاي مربوط، مشكل هاي داخلي كشورسو به دليل رجوع به جدول كيفركنند و از ديگرحد آزادانه عمل مياز

المللي چنين، ويژگي چند فرهنگي محاكم بينهم. المللي وجود داردكيفر بين فقدان آزادي كافي براي تعيين

كند كه گاهي در خصوص شكل و نحوه اجراي عدالت مورد نظر با هم اختلاف ها را ايجاد ميمعجوني از از ديدگاه

ررات آيين دادرسي مق .تري دارندالمللي نسبت به قضات داخلي قدرت و نفوذ وسيعدارند؛ با اين همه، قضات بين

- ها را بهتوان آنرو ميشود؛ از اينها تصويب ميالمللي توسط قضات اين دادگاههاي كيفري بينو ادله دادگاه

اختصاص چنين قدرتي به قضات . المللي هم به حساب آوردعنوان يكي از مراجع و منابع آيين رسيدگي بين

قاضي «لا نيز اين جايگاه را براي قضات با عنوان هاي حقوقي كامنظامتواند قابل انتقاد باشد؛ اما نالمللي ميبين

  ).228، ص1392رضوي فرد، (شناسد به رسميت مي» سازدقانون مي

اساسنامه دادگاه كيفري  15ماده المللي در اصلاح قواعد آيين دادرسي و ادله به وسيله قدرت قضات بين     

المللي روآندا اساسنامه دادگاه بين 14تصاص داده شده است و در ماده المللي يوگسلاوي سابق به قضات اخبين

اي قدرت و اختيار قضات در اين زمينه به كرات و در موارد عديده. تر تبيين شده استاين قدرت، كمي گسترده

اند؛ بلكه دادهالمللي نه تنها چندين بار مقررات را تغييير قضات بين. مورد استفاده قرار گرفته است 1998از سال 

همين جهت، قضات براي تكامل آيين دادرسي،  به. انداز لحاظ كيفي مقررات آيين دادرسي و ادله را عوض كرده

هم از اشكال اتهامي ممزوج شده با عناصر شكلي تقنيني بود لريخت شناسي آيين رسيدگي را كه پيش از اين م
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المللي نسبت به مسأله تعيين جال، تغييراتي است كه قضات بيننكته جالب توجه ما در اين م. اندنيز صلاح كرده

-هاي كيفري بينمقررات آيين دادرسي و ادله دادگاه 101ماده  C در اين خصوص بند. اندكيفر اعمال نموده

 2007ژوئن  15و نسخه ) المللي يوگسلاويبين دادگاه(خود  2000ژوئيه  14المللي اختصاصي در نسخه 

ها، شعبه بدوي تصميم خواهد گرفت كه آيا در صورت تكثر كيفر«: دارند كهمقرر مي) لمللي روانداادادگاه بين(

توسط محكوم ] هاجمع مجازات[يا به شكل ادغام شده ] و يكي از پس ديگري[ها به شيوه جداگانه اين كيفر

  ). 230همان، ص(عليه تحمل شوند 

-صدور احكام كيفر جامع مختلط يا ادغام شده يا حتي تركيب كيفراين قاعده، آزادي عمل كاملي را براي      

كه البته امروز ديگر به دليل اصلاح (هاي مختلط يا ادغام شده هاي مختلط يا ادغام شده يا حتي تركيب كيفر

  .به شعبه بدوي داده است) اين قاعده توسط قضات وجود ندارند

از مقررات آيين دادرسي و ادله  2000به ترتيب از دسامبر  101بيان صريح آزادي عمل فوق، توسط قاعده      

المللي از مقررات آيين دادرسي و ادله دادگاه بين 2008المللي يوگسلاوي سابق و از مارس دادگاه كيفري بين

هر دو مقررات آيين دادرسي و ادله  C(87(رسد كه در همين مورد، قاعده روآندا حذف شده است؛ اما به نظر مي

خواست چنانچه شعبه بدوي نسبت به متهم در مورد يك يا تعدادي از عناوين مطرح در كيفر: لاح نشده باشداص

خواست، كيفر صادر خواهد اغلام مجرميت، نمايد دو امكان براي او وجود خواهد داشت؛ يا شعبه به ازاي هر كيفر

رت جداگانه اعمال خواهند شد يا اينكه، شعبه شوند يا به صوها ادغام مينمود و ضمنا اشاره خواهدكرد كه كيفر

  .هاي مجرمانه متهم صادر كندتصميم خواهد گرفت كه كيفر واحد را نسبت به همه رفتار

هرچند كه لغو قاعده . صدور حكم در شكل اول مشروط به اين است كه شعبه به حالت دوم حكم ندهد     

)C(101  گيري مي؛ اما اين جهتدهدزمينه را به طور جدي تغيير نميتوسط قضات راه حل ارائه شده در اين-
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باشد  2و سلبيسي 1ها از جمله پرونده تاديچها توسط قضات در برخي پروندهتواند گوياي ترجيح ادغام كيفر

  ).همان(

نظر ها و آزادي قاضي در خصوص اعمال آن» عرفي بودن«ها در معناي بنابراين، اصل قضايي بودن مجازات     

  .المللي باشدهاي بينتواند از اصول حاكم بر مجازاتالمللي، ميها در عرصه حقوق كيفري بيندر مورد آن

  ها در معناي اخصاصل قضايي شدن مجازات. 2- 2

تواند نسبت به حكم دار قضايي ميكه تنها مقام صلاحيتاصل قضايي شدن در معناي دوم و اخص آن يعني آن

-مقصود از مجازات، معناي عامي است كه اقدامات تأميني و تربيتي را هم در. آن اقدام نمايد به مجازات و اجراي

؛ اصل قضامندي در اين معنا، بر اين امر تأكيد دارد كه افراد ديگري جز مقام )67، ص1392نوبهار، (گيرد برمي

  .دار قضايي حق مداخله در تعيين و اجراي مجازات را نخواهند داشتصلاحيت

كه مفهوم قضازدايي، رسد؛ چرابه نظر مي» قضازدايي«قضامندي در اين مفهوم، نقطه مقابل مفهوم  اصل     

كند كه سيستم عدالت كيفري هاي كيفري را مواردي تعريف و مشخص ميجلوگيري يا عدم ادامه رسيدگي

در واقع، ). 307، ص1377كميته اروپايي ويژه مسائل جنايي، (ها را رسما دارد صلاحيت رسيدگي به آن

ترين مفهوم؛ يعني پرهيز از درگير كردن مرتكبان در فرآيند عدالت جنايي يا جلوگيري از قضازدايي در ساده

رايجيان اصلي، (تر است ها در اين فرآيند يا منحرف كردن آن به سمتي كه مناسبادامه مسير يا ماندن آن

فصل دعاوي ناشي از جرايم كيفري معمولا در صلاحيت  ؛ بنايراين، اگرچه، رسيدگي و حل و)147، ص1383

مقام قضايي است و همين مفهوم مورد تأكيد اصل قضامندي است؛ اما قضازدايي، سلب صلاحيت حل و فصل 

هاي سريع با تشريفات و تقويت كننده راه حل) 344، ص1385گسن، (دعاوي ناشي از جرايم از مقام قضايي 

 و اثر آن خارج كردن متم از فرآيند رسيدگي قضايي كيفري است) 147، ص1384محمودي، (اندك است 
                                                            

1. Tadic 
2. Celibici  
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هاي نيل به قضازدايي، كه، براي نمونه يكي از شيوه؛ به طوري)141، ص 1377نجفي ابرندآبادي و هاشم بيگي، (

كه، مفهموم قضامندي و قضازدايي دو مفهوم نتيجه آن). 190، ص1389مهرا، (اخطار قبل از دستگيري است 

سو، لازم است بين قضازدايي و رعايت حقوق متهم جا كه در واقع، از يكرسند؛ اما از آننظر ميابل يكديگر بهمق

و از سوي ديگر، اصل قضامندي نيز، به نوبه خود ) 228، ص1383زينالي و احمدي، (نوعي توازن ايجاد شود 

كند و اين خارج از دستگاه قضايي نفي نمي هاي ادارياي تخلفات را به نهادواگذاري صلاحيت رسيدگي به پاره

هاي ها قانوني و برخوردار از تضمينكه اين رسدگيآيند؛ البته تا زمانيدار به حساب ميها نيز مقام صلاحيتمقام

  .توان بين اين دو مفهوم توازن برقرار نمود؛ مي)نوبهار، پيشين(لازم براي متهم و محكوم باشند 

المللي بايد گفت كه اصول و مباني اصل ها در حقوق كيفري بينصل قضايي شدن مجازاتاصول و مباني ا     

- فقط در حقوق بين. الملل چندان متفاوت از اصول و مباني آن در حقوق داخلي نيستقضامندي در حقوق بين

با اين مقدمه، در . وندشتر ميتر و كلانجهاني لازم است و مفاهيم وسيع تري در بعدتر و كلانالمللي، نگاه وسيع

  .المللي خواهيم پرداختمباحث آتي، مختصرا به اصول و مباني اصل قضامندي در حقوق كيفزي بين

  المللياصول حاكم بر اصل قضامندي در حقوق كيفري بين. 3-1

ر ها كه مقبوليت عام و جهان شمول دارند، بر لزوم وجود اصل قضامندي داصول كلي حقوقي حاكم بر مجازات

سو و توان به اصل تناسب  جرم و مجازات از يكالمللي نيز تأكيد دارند؛ از جمله اين اصول ميهاي بينرسيدگي

  .اصولي چون اصل برائت و اصل كرامت انساني از سوي ديگر اشاره كرد

اوت باشد؛ تفتواند نسبت به تناسب جرم و مجازات بيگذار و يا يك قاضي عادل، نميسو، يك قانوناز يك     

چه كميت دادن به جرم و مجازات كاري هاي ثابت توجيه مجازات، اجراي عدالت است و اگركه يكي از پايهچرا

يزديان جعفري، (هاي انساني در اين زمينه باشد مشكل و تا حدودي نسبي است؛ اما اين نسبيت نبايد مانع تلاش

المللي كه جرايم جرايم بين تضا دارد كه جرايمي چون؛ بنابراين، اصل تناسب جرم و مجازات اق)155، ص1387
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دار و با طي تشريفات لازم صلاحيتآيند، توسط قضات المللي به شمار ميشديدي با متأثر ساختن فضاي بين

 هاي سرسري از مجازاتطرف محاكمه شده و با رسيدگيبي_مورد رسيدگي قرار گيرند تا متهمان در دادگاهي

  .فرار نكنند

المللي جزء مجرمان چه جرم بيناز سوي ديگر، اصل برائت و اصل كرامت انساني نيزاقتضا دارند كه اگر     

طرف به مجازات برسد، اما نبايد حقوق او به عنوان يك خطرناك است و بايد در طي يك محاكمه كامل و بي

ناديده گرفته شود و توسط افراد _تكه هنوز عنوان مجرم و يا محكوم نگرفته اس_انسان و به عنوان يك متهم

  .حال داراي صلاحيت لازم براي رسيدگي نيستند، محاكمه شوندكه به هر... نفع، داراي سوءنيت و ذي

المللي را هاي بينتوانند اقتضاي اصل قضامندي در رسيدگيها، ميترتيب، اصول حاكم بر مجازاتبه اين     

  .توجيه نمايند

  الملليبينندي در حقوق كيفري مباني اصل قضام. 3-2

  )حق محاكمه عادلانه(اسناد ناظر بر لزوم رعايت حقوق بشر . 3-2-1

. هاستترجمان اصل قضايي بودن مجازات» حق برخورداري از محاكمه عادلانه«مدارانه حقوق بشر در نگاه حق

كه براي حكم به مجرميت اين نخست: حق برخورداري از محاكمه عادلانه به اعتبار قابل تحليل به دو حق است

- قضايي صورت داركه محاكمه بايد عادلانه و توسط مقام صلاحيتهر متهمي محاكمه وي ضروري است؛ دوم اين

حقيقت را تشخيص  دار، بايد با تخصص و تبحر و تجربه خود بتواندقاضي صلاحيت). 29، ص1389نوبهار، (گيرد 

كنند و هاي متفاوتي را از حقيقت ارائه ميهاي متفاوت، دركدر واقع، گاه شرايط متفاوت، تفكر و شخصيت. دهد

مك (ها بسنجد و به آن پي ببرد نقش قاضي آن است كه كيفيت حقيقت را با توجه به تمامي اين موقعيت

  ).55،ص2005،كريك
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به موجب ماده هفت . بر حق برخورداري از محاكمه عادلانه تأكيد شده استگون حقوق بشري ادر اسناد گون     

توان متهم، بازداشت يا زنداني كرد مگر به حكم كس را نميهيچ«، 1789اعلاميه حقوق بشر و شهروندي فرانسه 

سوسه يا كساني كه صدور و اجراي احكام خودسرانه را و. اي كه در قانون مقرر شده استگونههم بهقانون، آن

ده اعلاميه جهاني حقوق در ماده ياز» .شوندند، مجازات ميتسريع كنند موجب شوند كه چنين احكامي اجرا شو

گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك كاري متهم باشد، بيكس كه به بزههر«: بشر آمده است

در . »أمين شده باشد، تقصير او قانونا محزر گرددهاي لازم براي دفاع از او تدعواي عمومي كه در آن كليه تضمين

. هركسي حق آزادي و امنيت شخصي دارد«: المللي حقوق مدمي و سياسي نيز آمده استميثاق بين 9ماده 

توان سلب آزادي كرد، مگر به جهات و كس نميسرانه دستگير يا بازداشت كرد، از هيچتوان خودكس را نميهيچ

از نگاه اسناد حقوق بشر، حق برخورداري از محاكمه عادلانه در ارتباط . »ر به حكم قانونطبق آيين دادرسي مقر

نوبهار، پيشين، (كند ها اعدام است، اهميت و حساسيت بيشتري نيز پيدا ميبا متهماني كه مجازات آن

  ).30و29صص

  هاقانون اساسي كشور. 3-2-2

حقوق بشر و از جمله حق برخورداري از محاكمه كامل و هاي جهان، امروزه، در قانون اساسي اغلب كشور

نحوه اجراي آن را در مقام » قانون«متهم حق دارد از دادرسي برخوردار باشد كه . منصفانه پيش بيني شده است

، و اين حق، )122، ص1394مرادي، (حفظ حقوق او و با در نظر گرفتن همه جوانب پبش بيني كرده است 

تواند مبناي ها پذيرفته شده و مورد احترام است و اين امر ميدر قوانين اكثر كشور طور كه ذكر شدههمان

  .المللي باشدهاي بينپذيرش آن در دارسي

  الملليهاي بينها در رسيدگيهاي اصل قضايي شدن مجازاتجلوه. 4



 

10 
 

المللي در اسناد بين ها و همها هم در قوانين داخلي كشورطور كه ذكر شده، اصل قضايي بودن مجازاتهمان

توان به پرداختن به المللي ميهاي توجه به اين اصل در رسيدگي به جرايم بيناز جلوه. پذيرفته شده است

- شرايط قاضي، شرايط منع محاكمه مجدد و توجه به جرايم عليه عدالت در اساسنامه ديوان عدالت كيفري بين

  .المللي اشاره كرد

  الملليهاي بينر دادگاهتوجه به شرايط قاضي د. 4-1

اساسنامه دادگاه  11المللي به شرايط قاضي توجه شده است؛ براي نمونه مطابق بند يك ماده هاي بيندر دادگاه

ها، از اتباع دولت گاه دو نفر از آنقاضي دائمي است كه هيچ 16المللي رواندا، شعب اين دادگاه، متشكل از بين

 2مطابق بند . شوندثابت نيز منصوب ميقاضي غير 4قاضي ثابت،  16بر اين علاوهواحد نخواهدبود و در هردوره 

هاي بدوي متشكل از سه قاضي دائمي و حداكثر چهار يك از شعبهاساسنامه در هر دوره رسيدگي هر 11ماده 

  . ثابت استدادرس غير

ديوان مذكور . نيز تابع قواعد خاصي است الملليها در ديوان كيفري بينانتخاب قضات و شرايط لازم براي آن     

-قضات از سوي مجمع دول عضو با رأي مخفي دو). 104، ص1379صفري، (نيز متشكل از هجده قاضي است 

هاي نامزد كه لازم نيست تبعه دولت(هاي عضو هاي معرفي شده از سوي دولتهاي حاضر از بين نامزدسوم دولت

تجديد انتخاب اين افراد . شوندسال انتخاب مي 9براي مدت ) دول عضو باشد كننده بوده؛ ولي بايد تبعه يكي از

ماده . بيني شده انداساسنامه پيش 37)2(و  36)9(اين شرايط در موارد . باشدجز در شرايط استثنايي مجاز نمي

مدت سه سال، ها به قيد قرعه براي سوم آندر بند ب اشاره به آن دارد كه در اولين انتخاب قضات يك 36)9(

ماده مذكور تجديد ) ج(بند . شوندسال و بقيه براي مدت نه سال انتخاب مي 6قرعه براي مدت سوم به قيد يك

 37)2(ماده . شمارداند براي خدمت تا پايان دوره مجاز ميانتخاب قضاتي را كه براي مدت سه سال انتخاب شده

) مثلا به دليل فوت يا استعفاي او(اقيمانده قاضي قبلي كردن مدت بنيز تجديد انتخاب قاضي را كه براي پر

كه مدت باقيمانده از خدمت قاضي مشروط برآن_شماردانتخاب شده است، تا پايان يك دوره نه ساله مجاز مي
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با توجه . يكي از نكات قابل بحث در رم، لزوم يا عدم لزوم تمام وقت بودن قضات بود. قبل حداكثر سه سال باشد

به موجب اين ماده، . اساسنامه حد وسطي را انتخاب كرده است 35ين بودن حجم واقعي كار دادگاه، ماده به نامع

طور تمام وقت امجام وظيفه خواهند از همان آغاز به) يعني رئيس و دو معاون وي(قضات جزء هيدت رئيسه 

أييد شته باشند؛ ليكن تنها در صورت تچند بايد چنين آمادگي را از همان ابتدا داكه ساير قضات هركرد؛ در حالي

هيچ حرفه ديگري اشتغال نمايند و در چنين صورتي نبايد بههيأت رئيسه به صورت تمام وقت انجام وظيفه مي

  ).206، ص1388ميرمحمد صادقي، (داشته باشند 

طرفي، ؛ مثل بيهاي عموميكه بايد از صلاحيتبر آنالمللي، علاوهقضات منتخب در دادگاه كيفري بين     

هاي كاري ديوان كه استقلال و شخصيت والاي انساني برخوردار باشند، بايد تسلط كامل به حداقل يكي از زبان

هاي انگليسي و فرانسه است، داشته و به علاوه از صلاحيت احراز بالاترين مشاغل اساسنامه زبان 50طبق ماده 

حاظ تخصص قضات در موضوعات مورد رسيدگي اساسنامه دادگاه از ل. هاي خود برخوردار باشندقضايي در كشور

ها متخصص در حقوق جزا و دسته ديگر يك دسته از آن.بيني كرده استدو نوع تخصص را براي قضات پيش

چون لزوم وجود نمايندگاني از  هاييالبته در انتخاب قضات بايد به معيار. باشندالمللي ميمتخصص در حقوق بين

هاي حقوقي عمده دنيا، تقسيم جغرافيايي و منصفانه، تخصص در مسائل خاص و مهمي مثل كليه سيستم

  ).همان(خشونت عليه زنان و كودكان هم توجه شود 

المللي را دارا خواهند بود و ترتيب، اشخاص خاص با شرايط خاص، صلاحيت رسيدگي به جرايم بينبه اين     

شود معناي اصل قضايي طور كه ملاحظه ميا نخواهند داشت؛ همانسر حق مداخله در اين امر راشخاص خود

  .ها در اين امر نهفته استبودن مجازات

  شرايط اعمال قاعده منع محاكمه مجدد. 4-2
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پردازد، جانبه به تعيين صلاحيت قضايي و تقنيني خود مياي يكگونهالملل كه هر دولتي بهدر حقوق جزاي بين

ها منظور پرهيز از آثار سوء اين تعارضبه. هاي كيفري امري اجتناب ناپذير استصلاحيتهاي مثبت بروز تعارض

عنوان و جلوگيري از تحميل دو مجازات نسبت به يك شخص براي عمل واحد، قاعده منع محاكمه مجدد به

ين اي كه در امسأله). 413، ص1389خالقي، (تضميني براي حفظ امنيت قضايي اشخاص شكل گرفته است 

-؛ آن است كه يكي از شرايط اعمال قاعده منع محاكمه مجدد در دادرسيكندزمينه به بحث ما ارتباط پيدا مي

المللي آن است كه دادگاه صادر كننده حكم اول، بايد واجد صلاحيت رسيدگي و صدرو حكم بوده باشد؛ هاي بين

همان، (دار صادر شده باشد ادگاه صلاحيتتواند معتبرو مورد استناد باشد كه از دبه ديگر سخن، حكمي مي

چه از (نظر دار از هرهاي يك دادگاه صلاحيتالشرايط از اولين معيارو قطعا، داشتن قاضي صالح و واجد) 421ص

  .خواهند بود...) المللي و نظر حقوق داخلي، چه از نظر حقوق بين

المللي اساسنامه دادگاه بين 10ماده  2بند ) ب(المللي به تأسي از قسمت اساسنامه ديوان كيفري بين     

اين  20ماده  3بند ) ب(داند، در قسمت طرفي مييوگسلاوي كه اعتبار محاكمه سابق را منوط به رعايت اصل بي

د عنايت قرار داده است و عدم رعايت آن را در روالمللي مهاي دادرسي عادلانه بيننكته را در مقايسه با معيار

اعمال نخواهد يافت ن مورد، فرصت و مجال اعده منع محاكمه مجدد در آمواردي تلقي كرده كه ق زمره يكي از

هاي بسيار متعددي است كه قطعا طرفي، مستلزم مراعات تضمينهاي بيتضمين). 173، ص1384فلاحيان، (

  .از اهم آن است» دارالشرايط و صلاحيتقاضي واجد«محاكمه توسط 

المللي، رعايت اصل هاي بيناين ترتيب، يكي از شرايط اعمال قاعده منع محاكمه مجدد در رسيدگي به     

المللي را به هاي بينباشد و اين امر وجود اين اصل و تجلي آن در رسيدگيقضايي بودن در محاكمه اول مي

  .نماياندخوبي مي

  المللي كيفري بينپيش بيني جرايم عليه عدالت در اساسنامه ديوان . 4-3



 

13 
 

ويژه احقاق حق و اجراي عدالت، مشكلات و موانعي را پيش رو دستگاه قضايي در مسير انجام وظايف خود؛ به

مورد » جرايم عليه عدالت قضايي«به عنوان ها در برخي از اين موانع، اقداماتي هستند كه در بعضي كشور. دارد

بيني المللي نيز پيشاين جرايم در اساسنامه ديوان كيفري بين. )52، ص1386آماده، (اند شناسايي قرار گرفته

صلاحيت رسيدگي به جرايمي مثل اداي شهادت كذب، تهديد يا پرداخت  70)1(اساس ماده اند؛ ديوان برشده

 70از ماده  4)5(بند . ها و دريافت رشوه از سوي كاركنان ديوان را داردگيري از آنرشوه به كاركنان يا انتقام

كه در قلمرو دولت عضو يا توسط تبعه آن كشور هاي عضو را موظف به جرم شناختن اين اعمال در صورتيدولت

ديوان را موظف به درخواست از دولت  b(4(علاوه به موجب بند ها كرده و بهارتكاب يابد در قوانين داخلي كشور

اين امر نشان ). 261صادقي، پيشين، صميرمحمد( عضو جهت ارجاع مورد خاصي به محاكم داخلي كرده است

از اهميت  الملليهاي بيندهد كه حفظ شرايط لازم براي ايجاد يك دادرسي منصفانه و كامل در رسيدگيمي

- جا كه لزوم حفظ صلاحيت قاضي براي رسيدگي و پيشگيري از خروج او از بيزيادي برخوردار است و از آن

انگاري جرايم عليه اجراي توان جرمنيز داخل در همين موضوع است، مي طرفي با اخذ رشوه يا به وسيله ديگر

ها و لزوم هاي اهميت بخشي و اجرايي اصل قضايي بودن مجازاتعدالت را در اساسنامه ديوان، يكي از جلوه

  .دار قضايي دانستتعيين و اجراي مجازات توسط مقام صلاحيت

-هاي بينها در رسيدگيي بودن مجازاتهاي فراروي اصل قضايها و چالشمحدوديت. 5

  المللي

هاي هاي فراواني كه هم در تئوري و هم در عمل، در رسيدگيها، با وجود مباني و جلوهاصل قضامندي مجازات

ها، فراروي خود دارد كه ابتدا در هايي را نيز در اين رسيدگيها و چالشالمللي به همراه دارد؛ محدوديتبين

توان به نسبي بودن مفهوم قضامندي ها ميترين اين چالشاز مهم. عمل، مشهود خواهد بود تئوري و سپس در

  .هاي روبه رشد آن از سوي ديگر اشاره كردسو و تقابل اين مفهوم با مفهوم قضازدايي و شيوهها از يكمجازات
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  هانسبي بودن مفهوم اصل قضامندي مجازات. 5-1

تري است؛ اما هاي دقيقا نسبي بودن مفهوم قضامندي، خود نيازمند بررسيچه پرداختن به موضوع مطلق ياگر

دار رسد؛ چرا كه مفهوم مقام صلاحيتها، مفهومي نسبي به نظر ميدر نگاه اول، مفهوم اصل قضامندي مجازات

در واقع، . تواند متفاوت باشدبراي تعيين مجازات، از يك مكان به مكان ديگر و از يك زمان به زمان ديگر مي

المللي ها در پيوستن به اساسنامه ديوان كيفري بينهمين نسبيت امر، يكي از دلايلي است كه برخي از كشور

المللي اند؛ مثلا دولت آمريكا، به استناد عدم حضور هيأت منصفه در ديوان كيفري بيندچار چالش شده

حضور قضات غير مسلمان در ديوان يل و جمهوري اسلامي ايران، به دل) 461، ص1389صادقي، ميرمحمد(

در پاسخ . تواند نسبيت مفهوم را نشان دهداند؛ و اين امر به خوبي ميمذكور صلاحيت آن را مورد ترديد قرار داده

تواند يك رويه المللي و پذيرش صلاحيت قضات آن، خود ميگيري ديوان كيفري بينتوان گفت كه شكلمي

جائ نمايد؛ و اين امر، با پذيرش صلاحيت قضات ديوان و نشان دادن انعطاف در اين المللي در اين زمينه ايبين

از سوي ديگر، مشكل نسبيت مفهوم در اين . ها و نهايتا الحاق به ديوان ميسر خواهد شدزمينه از سوي دولت

هاي ملي از اهجا كه رابطه بين ديوان و دادگاز آن. ديوان قابل حل است» صلاحيت تكميلي«زمينه، از طريق 

و تكميلي بودن صلاحيت ديوان، مبين ) 870، ص1388موريس، (شود طريق نظام صلاحيت تكميلي برقرار مي

المللي توسط نهادي مثل ديوان ممكن است به تنهايي براي تحقق عدالت اين واقعيت است كه تعقيب جرايم بين

، 1388زماني و حسيني اكبر نژاد، (است  حائز اهميتهاي ملي در اين زمينه، بسيار كافي نباشد و اقدام دادگاه

-ها براي رسيدگي به جرم، ميكه بر اين اساس، ديوان تنها در صورت ناتواني يا عدم تمايل دولت؛ چرا)204ص

داري كه بر ديوان و در اين راستا، دادگاه صلاحيت) 175، ص1390شريعت باقري، (تواند وارد رسيدگي شود 

شناخته » دارصلاحيت«ي است كه به موجب قوانين ملي، براي رسيدگي به جرم مورد نظر مقدم است، دادگاه

دار، شرايط لازم براي قاضي دادگاه جا كه مفهوم دادگاه صلاحيتاز آن). 84، ص1377شريعت باقري، (شود _مي
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اصل قضامندي  تواند پاسخي براي حل كردن مشكل نسبي بودن مفهومگيرد، اين امر خود ميرا نيز دربر مي

  .توان با در نظر گرفتن صلاحيت تكميلي ديوان، قابل رفع دانستبه اين ترتيب، اين چالش را مي. ها باشدمجازات

  ها با مفهوم قضازداييتقابل مفهوم قضامندي مجازات. 5-2

حقوق داخلي؛ ها به سمت پيروي از عدالت ترميمي، نه فقط در گسترش مفهوم قضازدايي و تمايل يافتن دادرسي

تواند در اين امر هم مي. هاي ترميمي اميدوار بودتوان به كاربرد آموزهالمللي نيز ميهاي بينبلكه در رسيدگي

 1بند ) ج(مطابق قسمت . المللي صورت گردبينالمللي رسيدگي به جنايات سطح ملي و هم در سطح مراجع بين

هاي حقوقي جهان استخراج توسط ديوان از قوانين ملي نظام اساسنامه ديوان، اصول عمومي حقوق كه 121ماده 

هاي عدالت ترميمي در شود، پس با بسط كاربرد آموزهشود، يكي از منابع حقوقي قابل اجرا در ديوان تلقي ميمي

  ).60، ص1392غلامي و رستمي غازاني، (الملل نيز خواهد بود سطح حقوق بين

هايي از ان بر مبناي عدالت كيفري سنتي شكل گرفته است؛ با اين حال پرتوچه فرآيند دادرسي در ديواگر     

ديدگاه در در اساسنامه ديوان انعكاس يافته است؛ مثل تأكيد اساسنامه بر مشاركت بزه» عدالت ترميمي«رويكرد 

ستند؛ توضيح به گسرش ههاي اتهام كه عملا روو يا حتي مشاركت متهم در قالب معامله) همان(فرآيند دادرسي 

سازند؛ هاي ملي را اجتناب ناپذيز ميهاي اتهام در رسيدگيواقع، دو عاملي كه به كارگيري معاملهكه؛ درآن

، 2011راكلو، (المللي نيز مورد توجه هستند هاي بيندر رسيدگي) هاآن يعني افزايش شمار جرايم و پيچيدگي(

تري نيز خواهد بود؛ چراكه در اين حوزه، مراتب مشكل جديالمللي، به پيچيدگي جرايم در سطح بين). 23ص

گوگان، ( سازدرو ميبهآوري ادله، اجراي محاكمه عادلانه را با چالش رومشكلاتي چون دسترسي به شهود و جمع

  ).139، ص2002

تر نموده و سريع دست آوردن دلايل همكاريالمللي در بهاما از طريق معامله اتهام، متهم خود با دادگاه بين     

هاي آوريهاي اتهام يكي از دلايل مهم رويسرعت گرفتن دادرسي از طريق معامله. دادرسي را نيز به دنبال دارد
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ها كيفري نتيجه يك معامله براي نمونه در آمريكا، اكثريت محكوميت. هاستهاي حقوقي مختلف ملي به آننظام

هاي كيفري از درصد از كل پرونده 90كه حدود ؛ تا جايي)97-116، صص2010تور و ديگران، (اتهام است 

- هاي بينكندي كار در رسيدگي). 28-31، صص2003سندفور، (شود هايي حل و فصل ميطريق چنين معامله

سال به طول انجاميده است  6المللي، كه، يك محاكمه در ديوان كيفري بينالمللي نيز مشهود است؛ به طوري

خواهد كرد؛ تر ترغيب هاي سريعگيري از روشالمللي را به بهره؛ اين امر قضات بين)16، ص2013فري اولي، (

سال، بريا رسيدگي به يك رويه  8بار در طي  22المللي يوگسلاوي، رويه خود را كه دادگاه كيفري بينطوريبه

  ).153، ص2002كمبز، (تر تغيير داده است سريع

به گسترش است و اين امر با مفهوم قضامندي مجازات المللي روهاي در سطح بينبنابراين قضازدايي و شيوه     

هاي قضازدايي، مقام دار در تعارض است؛ چون در روشو تعيين مجازات و اجراي آن توسط قاضي صلاحيت

دار نيست؛ بلكه در هر سطحي از دادرسي، حل و فصل حجل و فصل كننده دعوي، ديگر صرفا قاضي صلاحيت

  .هاي اتهام ممكن است بين متهم و دادستان صورت گيردتواند صورت پذيرد؛ مثلا معاملهوي ميدع

چه تقابل مفهمومي اصل قضامندي با قضازدايي توان به آن اشاره داشت، آن است كه اگرچه در پاسخ ميآن     

عدالت كيفري سنتي، بسيار حائز المللي بر سيستم هاي بينقابل انكار نيست؛ اما توجه به مبتني بودن رسيدگي

المللي كه نوع دائمي آن است، با المللي و به ويژه ديوان كيفري بينهاي رسيدگي بيناهميت است؛ چرا كه نهاد

است » ظم جهانيحفظ ن«ها ها شكل گرفته است و هدف اوليه از ايجاد آنهدف قضامند شدن بيشتر رسيدگي

ها، كاربرد مفهوم هاي قضازدايي، استثنا هستند و وجود آنابراين، شيوه؛ بن)غلامي و رستمي غازاني، پيشين(

  .رو نخواهد ساختالمللي را با مشكل روبهها در سطح بينقضامندي مجازات
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  گيرينتيجه

. و اجراي مجازات است دار در تعيينها، متضمن  مفهوم لزوم دخالت مقام صلاحيتاصل قضايي بودن مجازات

ترين مبناي آن چه در الملل از مباني آن در حقوق داخلي دور نيست؛ مهمين اصل در حقوق كيفري بينمباني ا

المللي، لزوم رعايت اصول مربوط به دادرسي و محاكمه عادلانه در مسير حفظ حقوق داخلي و چه در حقوق بين

للي را در توجه به شرايط خاص المهاي بينهاي توجه به اين اصل دررسيدگيجلوه. و رعايت حقوق متهم است

المللي، شرط مربوط به برخورداري متهم از دادرسي كامل و عادلانه، در قاعده منع محاكمه مجدد و قضات بين

  .توان مشاهده كردتوجه به جرايم عليه عدالت كه نشانگر اهميت برخورداري از دادرسي عادلانه است، مي

رسد؛ اما با توجه به به تبع آن اصل قضامندي مفهومي نسبي به نظر ميدار و اگرچه مفهوم، مقام صلاحيت     

المللي و توسعه آن و نزديك شدن مفاهيم تنشكيل دهنده حقوق مزبور و يكپارچه گيري حقوق كيفري بينشكل

المللي، ديوان كيفري بينهاي مختلف و تعيين موضوع توسط يك مقرره؛ مثل اساسنامه شدن آن براي مليت
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هاي روبه چنين، مفهوم قضايي بودن مجازات با مفهوم قضازدايي و شيوههم. وان در اين زمينه به توافق رسيدتمي

رسد؛ اما اين امر نيز با اصل قرار دادن عدالت كيفري سنتي در حقوق كيفري پيشرفت آن در تقابل به نظر مي

به طور كلي اصل . رسداهميت به نظر نمي هاي آن، چندان قابلالمللي و استثنا بودن قضازدايي و شيوهبين

الملل، نه يك كه حقوق كيفري بينقضامندي مجازات، از اصول ضروري براي تحقق حقوق متهم است و براي آن

  .طرفه بلكه عادلانه باشد، بايد به سمت آن حركت كندحقوق يك
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